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  هاي نوروزي در فرهنگ مردم آيين

 1سويل ماكويي

  چكيده

راني است كه تا به امـروز       هاي اي   ترين جشن ملي و از جمله آيين        آيين نوروز طولاني  
تكــاني،  آداب اســتقبال از نــوروز كــه در مراســم خانــه. مانــدگار و پايــدار مانــده اســت

گر شده با مراسم سال تحويـل،         هاي عيد جلوه    افروزي و تهيه شيريني     نوروزخواني، آتش 
يابـد و سـرانجام بـا     ها ادامـه مـي   تدارك غذاهاي عيد، ديد و بازديد، عيدي دادن و بازي 

هـا بـا    آداب نـوروزي هرچنـد در برخـي سـنت    . رسـد  بـدر بـه پايـان مـي        اسم سيزده مر
شود اما عمق وجودي همه آنها مـشترك و      هايي در مناطق مختلف كشور اجرا مي        تفاوت

  .دهنده فراگيري اين آيين در گستره ايران فرهنگي است يكسان است و اين امر نشان
  

سـين، تحويـل سـال، عيـدي،          اني، هفـت  تكاني، نوروزخـو     نوروز، خانه  :ها  كليدواژه
  بدر سيزده

                                                      
هـا شـهرزاد      بـا همكـاري خـانم       اين مقالـه   makouee@hotmail.com. كارشناس ارشد سياستگذاري عمومي   . 1

  . پژوهشگران واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات تهيه و تنظيم شده است محمدياري حاجدوستي و رقيه 
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  مقدمه

هـا تـا      ترين جـشن    از كهن . ها است   هاي همه جامعه     جشن و عيد از ويژگي     برگزاري
هاي امروزين، شادماني، سور، گردهمايي، غذا دادن و نيز به فراموشـي سـپردن                جشنواره

  )9: 1376ميني، الا روح. (استها  جشنهاي بنيادين  ها و نقش كارهاي جدي از ويژگي
ها   بيني  رغم تغيير باورها و جهان       است كه علي   يهاي  از جمله آيين  ايرانيان  آيين نوروز   

از يك سو و تحولات شگرف فراوان در جغرافياي زيستي از سوي ديگر همچنان تداوم               
ايرانيان چند تغيير شگرف را از اديان پيش از اسلام تا دوره اسلامي             . و پايايي يافته است   

اند و جغرافياي گسترده ديروز امپراتـوري ايـران امـروزه بـه كـشوري بـا                   سرگذراندهاز  
 نه تنهـا در  همچنانها    با اين تغييرات اين آيين    . مرزهاي سياسي مشخص بدل شده است     

 و بـه همـين      ايران امروز كه در گستره ايران فرهنگي يا تمدن ايراني بـاقي مانـده اسـت               
بـا سـاخت دينـي و ملـي     بخش است كه      ييني هويت توان گفت كه اين آيين، آ       جهت مي 

 انسان امروزي براي زيـست در جهـان         .زمين پيوند عميق برقرار كرده است      مردمان ايران 
كنوني و طراحي آينده خـود، نيازمنـد شـناخت گذشـته اسـت و آيـين نـوروز يكـي از                

  . ندز اش پيوند مي هايي است كه انسان ايراني را به خاك و ريشه بلندترين نشانه
 انـسان بـه عنـوان عنـصري از ايـن            ؛از منظري ديگر آيين نوروز، آييني طبيعي است       

يابـد و ايـن دگرگـوني         ها دگرگـوني مـي      ها و فصل    طبيعت، در دوران روز و شب و ماه       
ها در    نوروز در شروع بهار نويدبخش است؛ انسان      . وجوه فيزيكي و معنوي فراواني دارد     

شـوند، بـا      يابنـد، بـا درختـان سـبز مـي           ، حياتي نو مـي    ابتداي بهار با زنده شدن طبيعت     
آينـد و بـا آواز پرنـدگان بـه      گردند، با نسيم بهاري به جنبش درمي      ها جاري مي    رودخانه

  . آيند پرواز درمي
گذشـته بـه آزمـون گذاشـته        .  نوروز، گلوگاه ديـروز، امـروز و فرداهاسـت         همچنين

مراه خوشي نباشـد بـا اميـدواري و         شود و روز نويي كه ممكن است لزوماً يكسره ه           مي
هـا در نـوروز خـود را، خـانواده و اقـوام، خويـشتن                 انسان. شود  نگاه به آينده شروع مي    

هـا و مراسـم،       لبـاس نـو، آيـين     . جوينـد   تاريخي و روز نويني متفاوت از ديـروز را مـي          
مايه يادآور گذشته تاريخي انسان ايراني اسـت و ايـن همـه سـر            ... ها و     ها، هديه     شيريني
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ز هـاي آن را بهتـر بـشناسيم و را           دارد تا نـوروز و آيـين        عظيمي است كه ما را بر آن مي       
  .زمين درك كنيم ماندگاري آن را در ايران

كنـد ايـن پيوسـتاري        اين مقاله با اين نگاه، گذري و نظري برگذشته دارد و سعي مي            
بـراي  . ن دهـد  نـشا  مركـز تحقيقـات  تاريخي را با جستار در اسناد واحد فرهنـگ مـردم      

شود و سپس آداب      رسيدن به اين هدف ابتدا به طور مختصر به پيدايش نوروز اشاره مي            
  . شود هاي نوروزي و جشن بدرقه نوروز آورده مي استقبال از نوروز، آيين

  پيدايش نوروز

هاي باستاني ايران است و قـدمت       ترين جشن   به لحاظ قدمت تاريخي، نوروز از كهن      
 دينـي   ش از دوره هخامنشيان، يعني زماني كه بخش كهن اوستا، كتـاب برگزاري آن به پي 

 فروردين،   و واژه جشن در اوستا به معني ستايش است       . رسد  آمد مي   زرتشتيان فراهم مي  
  . هاي بسيار كهن زبان پارسي است نامي كه به اين جشن داده شده از واژه

نزد اقـوام هنـد و ايرانـي        شود كه خورشيد      گمان نوروز به دوران كهني مربوط مي        بي
رفت و آيين نوروز يكي از مراسم ديني مربـوط بـه ايـن ايـزد                  ايزدي بزرگ به شمار مي    

در اسـاطير ايرانـي، نـوروز جـشن خلقـت           . در اوستا ذكري از نوروز نيست     . بوده است 
هاي پهلوي نخستين بـشر و در         كيومرث در كتاب  . است» كيومرث«نخستين انسان يعني    

 آيـين   ، او بود كـه در نـوروز       ،ن پادشاه ذكر شده است و بنابر اين روايت        شاهنامه نخستي 
  ) 187: 1379رضايي، (. پادشاهي را رسم نهاد

شـود    ها در زمان ساسانيان اين نتيجه حاصل مـي          هاي مربوط به جشن     با بررسي آيين  
ط شمردند و مراسم مربـو   نوروز را بيشتر از اعياد ديگر عزيز و محترم مي       كه مردم جشن  

هـر پادشـاهي در ايـن روز فرخنـده، رعيـت ممالـك            . آوردند    به آن را با دقت به جا مي       
ند دسـت از    كرد  ر اين عيد كساني كه كار مي      كرد و د    خويش را قرين خرمي و شادي مي      

ند، در روز اول، مردم صبح زود برخاسته بـه          پرداخت  ه به استراحت و شادي مي     كار كشيد 
ند و  پاشـيد   كردنـد و بـه يكـديگر آب مـي           د و شستشو مـي    رفتن  ها مي   كنار نهرها و قنات   
خوردنـد و بـراي حفـظ بـدن از             يا سه مرتبه عـسل مـي       كردند، شكر   شيريني تعارف مي  
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دادند   ماليدند و خود را به سه قطعه موم دود مي           ها روغن به تن مي      ها و بدبختي    ناخوشي
در و   نـد داد  بار عـام مـي  نوروز و مهرگان اوقاتي بودند كه شاهنشاهان پيشين ساساني ... 

اين روز فرخنده پادشاهان باستاني پيـشدادي مـردم كـشور خـود را خوشـوقت و شـاد                   
  )187: 1379گركاني، (. كردند مي

همچنين نوروز در روايات اسلامي هم حضور دارد و برخي آداب به آن صبغه ديني               
م سـال تحويـل،   سين و قرائت آن در هنگـا        داده است مانند قرآن گذاشتن در سفره هفت       

  .سين و برپا داشتن نماز غسل كردن و وضو گرفتن قبل از نشستن بر سر سفره هفت

  هاي نوروزي در فرهنگ مردم ايران آيين

هاي فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي و        ها به ويژگي    ها و آيين    برگزاري جشن 
خ اجتمـاعي و دينـي      اي بستگي دارد و اغلب از گذشته ناشناخته تاري          اعتقادي هر جامعه  

هـايي   هاي باسـتاني سرشـار از نمادهـا و نـشانه     ها و آيين جشن. اند  بشر سرچشمه گرفته  
گيرنـد تـا انـسان        هستند كه براي شناخت فرهنگ يك جامعه مـورد واكـاوي قـرار مـي              

  .تر بر مشكلات فايق شود امروزين بتواند با بينشي ژرف
رد اجتمـاعي و فرهنگـي آن هنـوز در          ها كه كارك    از جمله بارزترين نمونه اين جشن     

شود، جشن سال نوي ايراني، عيد نوروز است كه از يـك سـو        اي ديده مي    سطح گسترده 
هاسـت و از سـوي        پيونددهنده اقوام مختلف ايراني با يكديگر و با گذشـته مـشترك آن            

ديگر، همه ساله فرارسيدن آن، حس پويايي و سرزندگي و تكـاپو بـراي سـالي بهتـر را                   
  )11: 1383بهرامي، . (كند ت ميتقوي

ترين جشن در ميان اعياد ملي و مذهبي ايرانيان اسـت از چنـد                اين جشن كه طولاني   
تكـاني، سـبزه سـبز     خانـه . يابد روز مانده به سال تحويل آغاز و تا روز سيزدهم ادامه مي           

هــاي خــانگي ســال نــو،  نوروزخــواني، تهيــه پوشــاك و وســايل نــو، شــيريني كــردن، 
اندازي، حنابستن، زيـارت اهـل قبـور و كمـك بـه افـراد               زني و شال    وزي، قاشق افر  آتش

سـين، دعـاي سـال تحويـل، ديـد و             مستمند از جمله آداب اسـتقبال از نـوروز و هفـت           
بدر جشن بدرقـه   ها آداب ايام نوروز و سيزده بازديدها، غذاهاي عيد، عيدي دادن و بازي  

  .باشد آن مي
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   آداب استقبال از نوروز)الف

پيچـد و    در كوي و بـرزن مـي  حدود بيست روز مانده به فرارسيدن نوروز، بوي بهار 
روبي خانـه و   غبـار . شـود   ش استقبال از نـوروز مـي      زمين دچار جنب و جو      يراناسراسر  

دهـي بـه كـار و      زندگي، سبزه سبز كردن براي بركت      كاشانه به نيت دور كردن پلشتي از      
 فضا و ايجاد روحيه اميد، سرزندگي و نشاط ميـان           زندگي، نوروزخواني براي شاد كردن    

زنـي و   افـروزي، قاشـق   بيعت و نوشدگي، آتـش مردم، تهيه پوشاك نو براي همراهي با ط     
اندازي براي ايجاد تحرك، جنبش و شادماني و زيارت اهل قبـور بـراي يـادآوري و      شال

  .باشد همراه كردن درگذشتگان با سال نو مي
 گرديـد؛  برپـا مـي  تر از امروز   دور آيين نوروز بسيار گسترده     هاي نه چندان    در گذشته 

 از جملـه    افروز و غيره     و آتش   ميرنوروزي ،نشينيبر  هاي نمايشي كوسه    به طور مثال آيين   
 امـروزه هرچنـد برگـزاري مراسـم نـوروزي همچـون             .هـستند هاي فراموش شـده       آيين

بخـش ايرانـي      تپنده هويـت  همراه نيست اما اين قلب      فراوان  شكوه و جلال     ها با   گذشته
تكـاني، سـبزه سـبز كـردن، نوروزخـواني، تهيـه          خانـه . تپـد   همچنان زنـده اسـت و مـي       

انـدازي،    زنـي و شـال       قاشق افروزي،  هاي خانگي، تهيه پوشاك و وسايل نو، آتش         شيريني
 كـه بـه طـور    باشـند   و زيارت اهل قبور از جمله مراسم استقبال از نـوروز مـي       حنابستن

  .شود  اشاره ميمختصر به آنها
تميز كردن محل زيـست، سـفيد        :تكاني خانه

هـا، دور كـردن پلـشتي از          كردن و زدودن سياهي   
زندگي، نيك گردانـدن اسـباب زنـدگي، شـستن          

هـاي سـفالين      ها، شكـستن كاسـه و كـوزه         ناپاكي
كهنه، تكاندن قالي و قاليچه، نقاشي در و ديوار و          

 و  كاشتن نهال در باغچه همه مفـاهيم نوروزگـان        
ايـن جنـبش و     . بهار و همراهي با طبيعت هستند     

ــه     ــت ك ــشني اس ــزاري ج ــرآغاز برگ ــاپو س تك
روزي كل ايام سال      نويدبخش نه ايام عيد كه نيك     

 از فضاي خانه و كاشـانه در آخـر سـال             ها و پلشتي    تكاني و زدودن آلودگي     خانه«. است
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هي مرگ و كهنگي    كهنه مظهر و نمادي از رماندن شرارت از محيط زيست و زدودن سيا            
: 1381بلوكباشـي،   (» .از خانه و آماده كردن فضايي پاك و پاكيزه در آستانه نوروز اسـت             

53(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. اي بـا نظافـت عـادي داشـته و دارد     اين نوع نظافت خانه تفاوت عمده به طور كلي    
مردم از روزها قبل با شستن و تميز كردن خانه و وسايل آن، تعـويض و خريـد برخـي                    

سوري    پيش از چهارشنبه     معمولاً  و كنند  سايل خانه محيط زندگي را تميز، تازه و نو مي         و
  .رسانند آن را به انجام مي

در گذشته به دليل ابتـدايي  . تكاني ايام عيد زنگ آغاز مراسم نوروز است       امروزه خانه 
 ـ      شد  بودن محل زيست مردمان اين آيين با شرايط خاصي انجام مي           ه  كه امـروزه شـايد ب

  .جز در مناطق روستايي ديگر شاهد چنين آدابي نباشيم
تكـاني و آراسـتن       در روستاهاي آذربايجان با نزديك شدن عيد نوروز، زنان به خانـه           

به اين ترتيب كه پس از زدودن سياهي زمستان از ديوارها آنها را با              . پرداختند  ها مي   خانه
هاي زيبـايي ماننـد        نقش  و زدند  ميكردند يعني انگشتانشان را به گل         گِل رس نقاشي مي   

بهرامي، تبريز،  (آوردند     وجود مي  درخت سرو، پرنده، گل و خورشيد را روي ديوارها به         
» huratâv« حورتـاو    بـه جمعي   ها دسته   دخترها و زن  در آبادي كندر تويسركان     يا  ) 1353



  83 �هاي نوروزي در فرهنگ مردم                                                                                  آيين

 

 سـفيد  آوردند و ديوارهاي خانه را      مييعني خاك سفيد    » čarme«رفتند و خاك چرمه       مي
  )5/11/60جعفري، كندر، ( .كردند مي

 و مظهري از رسـتاخيز   سبز كردن، نماد نوزايي و تولد دوباره سبزه :سبزه سـبز كـردن    
. اسفند ماه، ماه پاياني زمستان، هنگام كاشتن دانـه و غلـه اسـت        «. طبيعت و رويش است   

هـا و در   نـه كاشتن سبزه عيد به صورت نمادين و شگون، در روزگاران كهن، در همه خا   
در گذشته، مردم اين سرزمين     ) 55: 1376الاميني،      روح(» .ها مرسوم بود    بين همه خانواده  

كردنـد بنـابراين      هاي گياهي گذران مـي      از راه كشاورزي و كشت گندم، جو و ساير دانه         
هـا    با كاشتن دانه  «پنداشتند و     ها را در آغاز سال مظهري از سال زراعي نيك مي            رشد دانه 

ياندن و سبز كردن آنها هم آغاز دوباره كار كشت روي زمـين و پرورانـدن دانـه و                   و رو 
هاي كشت شده براي زراعت در سـال          كردند و هم به دانه      گياه را در سال نو تقديس مي      

  )49: 1381بلوكباشي، (» .زدند نو تفأل مي
بيـرون   از خانـه بـه       اقلام عيـد   سبزه سبز كردن همچون تهيه ساير         اغلب امروزهالبته  

ها به جاي سبزه سبز كـردن، يكـي دو روز مانـده بـه سـال                   منتقل شده و برخي خانواده    
اما درگذشته اين رسم با آداب زيبايي همـراه بـود            كنند   خريداري مي  آماده آن را   تحويل

هـايي كـه انتخـاب     دانـه . رفـت  كه هر كدام نشانه و نماد يك مفهوم عميق به شـمار مـي       
كردند، دعاهايي كه هنگام خيساندن       ها را سبز مي     ه بر آنها دانه   هاي گلي ك    شدند، كوزه   مي
 مـثلاً . هاي پيوند انسان و زمـين و طبيعـت بـود            اي از نشانه    خواندند همگي مجموعه    مي

 به انـدازه    وكردند   خوار مي    را آب  ها   كوزه  و كردند  تهيه مي  »كوزه«مردم اردكان دو يا سه      
تيـزك را كـه از    هچسباندند سپس تخم تـر   ميدور كوزه كرباس خيس كرده به دور كوزه       

 »آينـه «بعـد كـوزه را در مقابـل         . چـسباندند  قبل خيس كرده بودند به روي كربـاس مـي         
در شـيراز، سـبز     يـا    )9/12/46زاده اردكاني، اردكان،     رجبي. (شود ميگذاشتند تا سبز     مي

بـراي  دادنـد و   ام مـي  پانزده روز به عيد مانده انج ـ  تقريباً تيزك را  عدس، تره   كردن گندم،   
 )عـج ( مقداري دانه به سـلامتي امـام زمـان            و كردند   استفاده مي  »ظرف مسي «اين كار از    

 بـا   هـا معمـولاً   سبزه. آوردند ريختند و بعد از آن، به ترتيب، نام اعضاي خانواده را مي          مي
 هـا، قطعـات كوچـك پارچـه را           براي زيباتر شدن سـبزه     مثلاًتزئينات متنوعي همراه بود     

  )52 :ب 1353هنري، (. گذراندند ها را از ميان آن مي كردند و برگ وساقه سوراخ مي
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هايي بودند كه آمـدن       هاي نوروزي از جمله گروه       نوروزخوانان يا پيك   :نوروزخواني
هاي مخصوصي در كوچه و بـازار بـه راه             با پوشش   آنان،. دادند  نوروز و بهار را نويد مي     

عار نوروزي حال و هواي بهاري به روزهـاي پايـاني زمـستان             افتادند و با خواندن اش      مي
فيروز بـود كـه بـا پوشـاك سـرخ،             شايد مشهورترين پيك نوروزي، حاجي    . بخشيدند  مي

 اين چهـره    .آورد  اش نوروز را به ياد مردمان مي        هاي ويژه   چهره سياه، دايره زنگي و ترانه     
هـايش بـود و حـضور همـراه بـا            ها و سختي    در واقع نماد زمستان با همه پلشتي      ) سياه(

نوروزخواني «. شاديش نشانه وداع زمستان و خوشامدگويي به بهار، سپيدي و شادي بود           
از ديرباز در بيشتر نقاط ايران بويژه گيلان و مازندران و آذربايجان و فارس سـيار رواج                 

نـور و   هاي طبيعي مانند مهـر و         هاي نوروزخوانان گيلان برخي از پديده       در ترانه . داشت
خاك و باد و زمين كه نـزد ايرانيـان جنبـه تقـدس داشـت بـا معتقـدات مـذهبي شـيعه                 

» نـوروز «شيعيان آغاز و با وصف      » دوازده امام «ها با ياد      برخي از اين ترانه   . آميخت  درمي
  )46: بلوكباشي، پيشين. (يافت پايان مي» نو سال«و 

هــاي نــوروزي در منــاطق مختلــف ايــران  پيــك
وتي داشتند اما كار آنها شـادكردن مـردم         هاي متفا   نام

از طريق خواندن اشعار نوروزي و حركـات مـوزون       
هاي نوروزي بسيار كمرنگ      امروزه حضور پيك  . بود

بـه  شده و تنها در برخـي منـاطق ايـن مراسـم زيبـا               
  .شود  ميصورت نمادين اجرا

هاي گيلاني ترانه آهوچره،      از جمله نوروزخواني  
  :راه و چره بود

                                                            âhu čare râho čareه، راه و چره آهو چر

  چرد چرد، راه را مي آهو مي
                                                   mi âhu râh râh mičareچره  مي آهو راه راه مي

  چرد  ميها آهوي من در راه
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                                             bebin čaqad xub mičareچره   خوب ميببين چقد

  چرد ببين چقدر خوب مي
                                               jyr mičare jâr mičareچره  چره، جار مي جير مي

  چرد چرد، بالا مي پايين مي
                                                ay xuna xâh tar baxudâدا وخواه تر بخ اي خونه

  خانه تو را به خدا اي صاحب
                                                     ti xuna ji birun biyâجي بيرون بيا نه تي خو

  ات بيا بيرون از خانه
                                                     tamâšâ kun mi âhu raتماشا كون مي آهو ر 

  تماشا بكن آهوي مرا
  )25/11/50مظفري، سياهكل، ( 

كنند براي ايـام عيـد رخـت نـو تهيـه         ها سعي مي    خانواده :تهيه پوشاك و وسايل نو    
حتي كساني كه شرايط اقتصادي مناسبي ندارند براي اين ايام حـداقل يـك تكـه                . نمايند

 تعويض برخي اسباب و لوازم خانه يـا     .كنند  لباس نو براي اعضاي خانواده خريداري مي      
. گيرد  تعمير و رنگ كردن اسباب قديمي از جمله كارهايي است كه در اين ايام انجام مي               

هاي يكسان و با توجه به شرايط اقتصادي          ويژگي با    اين آداب در تمام نقاط كشور تقريباً      
ي طبيعـت اسـت      درواقع، نو شدن رخت و اسباب پيروي از نوشدگ         .شود   انجام مي  افراد

كنند و نو كردن لباس و اثاث منـزل نـوعي             يعني با آمدن بهار درختان جامه نو بر تن مي         
  .دعوت به شادماني و آرامش است

تـوان يافـت كـه در آن          به طور كلي كمتر آييني را مـي       : هاي خانگي سال نو     شيريني
 طـول زمـان     هـايي در    برخي معتقدنـد آيـين    . همراهي شيريني يا غذا وجود نداشته باشد      

در آيين نـوروز هـم      . اند كه در آنها خوراكي جزيي از مراسم بوده است           پايايي پيدا كرده  
كام  كه هنگام تحويل سال به عنوان شيرين        رود چنان   شيريني جزيي از مراسم به شمار مي      

همچنين هنگام ديد و بازديدها حتمـاً       . شود  بودن در طول سال شيريني و نقل صرف مي        
 در گذشته كه قنادي وجود نداشت مـردم مجبـور         .شود  ا شيريني پذيرايي مي   از مهمانان ب  

از اين رو چنـد روز مانـده بـه عيـد            و  هاي ايام عيد را خودشان تهيه كنند          بودند شيريني 
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جـات ايـام عيـد        ترين شيريني   از معروف » سمنو« .كردند  شروع به پخت انواع شيريني مي     
. آوردنـد  نند حلوا يا كاچي يا نان نازك در مـي        هاي مختلفي ما    در گذشته بود كه به شكل     

هاي ايام عيد     هاي مختلف هم از شيريني      همچنين انواع حلوا مانند حلوا برنجي و كلوچه       
شد كه مواد اوليـه آنهـا         هاي گوناگوني تهيه مي     البته در مناطق مختلف ايران شيريني     . بود

» tutak« توتـك    ، نطنـز  مثلاً در رهـن   . بستگي به محصولات كشاورزي آن مناطق داشت      
در دماوند، حلـواي برنجـي      ) 24/12/46هاشمي رهني، نطنز،    ( )آرد، شير يا شيره انگور    (
مـرغ، آردبـرنج، هـل،       تخـم (» agirdak «اگيـردك  ،در زنجان ) 12/4/48اشرفي، دماوند،   (

 گـرده اسـفناجي، نـان لمـو         ، اسـتهبان  در) 29/11/50درخشان، زنجـان،    ( )شكر، گلاب 
»lamu«4/2/53ز، استهبان، ريشكر(. پختند و كماچ مي 1يرين تخمي، نان ش(  

آتش از زماني كه شناخته شد در نظـر ايرانيـان عزيـز و محتـرم بـوده                  : افروزي  آتش
ايرانيان باستان نور را مظهـر      . است

دانـستند و خورشـيد و        ايزدي مـي  
آتش را به دليل آن كه منبع نـور و          

بودنــد گرامــي و گرمــا روشــنايي 
در واقع آتـش جايگـاه      . داشتند  مي

خاصي داشت و به همين دليل هم       
افروزي يكي    در جشن نوروز آتش   

هــاي تكميــل كننــده ايــن  از آيــين
ايرانيان باسـتان معتقـد     . جشن بود 

 آتـش   راسازد، خرد انـسان اسـت و نمـاد زمينـي خـرد       بودند كه آنچه انسان را برتر مي      
 ـ  . دانستند  مي رينش خـرد بـشري بـود و بـا آتـش،      به عبارت ديگر، آتش بيان نمـادين آف

  )106بهرامي، پيشين، . (آفرينش كامل شده بود
ها نقش    گيژ   دو كاركرد مهم آتش بودند كه هر دو اين وي           هم گرمابخشي و روشنايي  

                                                      
بـو داده و سـرخ      ) شـنبليله (هايي مثل خشخاش، كنجد يا مغز گردو و شمليز            يك نوع نان شيريني است كه دانه      . 1

 .زدند كرده به آن مي
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 روشن كردن آتش و شـادي كـردن   بنابراينكرد  اساسي در زندگي مردمان باستان ايفا مي     
سـوري و سـنت پريـدن از          چهارشـنبه . ه است در كنار آن از آداب متداول گذشتگان بود       

هـاي دور   روي آتش يكي از اين آداب بود كه در ميان مردمان ايـن سـرزمين از گذشـته               
سـوري در     شـنبه   عـلاوه بـر چهـار     . متداول بود و امروزه نيز با تغييراتي هنوز پابرجاست        

ها را    وتهزمان با تاريك شدن هوا ب     اغلب مناطق روستايي كشور قبل از تحويل سال و هم         
در واقـع   . پرداختنـد   زدند و در كنار آن به شـادي مـي           ها آتش مي    بام  ها يا پشت    كوچهدر  

  .افروزي در ميان تمام اقوام اين سرزمين، نشانه پيروزي، سرور و شادماني بود آتش
 كـه بيـشتر   اندازي از جمله مراسمي بودند   و شال  زني  قاشق :اندازي  زني و شال    قاشق

 در برخي منـاطق روسـتايي       دهند كه   رواج داشت اما اسناد نشان مي      سوري  در چهارشنبه 
 براي جوانان   زني   قاشق. گرفت  انجام مي اين مراسم   چند روز قبل از عيد يا شب عيد هم          

. زدنـد  به اين كار دسـت مـي  » مرادخواهي«بيشتر جنبه تفنن و بازي داشت اما زنان براي  
ار تقريباً در همه نقاط به يك صـورت انجـام     هايي در نام و اشع      اندازي هم با تفاوت     شال
  .گرفت مي

؛ كـودكي   نـام داشـت    )صداي مرغ (» toto«تو  اين مراسم تو  بهمن فريدن    مثلاً در قلعه  
افتـاد،   هاي ده به راه مـي  بست و در پشت بام     كرد و به سر آن طنابي مي       دستمالي تهيه مي  

به سر آن بسته بود، از دريچه       رسيد، اين طناب را كه دستمال        به بام خانه هر كس كه مي      
داد  خانه چيزي درون دستمال قرار مـي     صاحب. »توتوتو«: گفت كرد و مي   خانه آويزان مي  
كرد اگر چيزي كه در دسـتمال   كشيد و نگاه مي زد سپس طناب را بالا مي و آن را گره مي    

تـا وقتـي   داد و  را سـر مـي  » توتوتـو «انداخت و  بود باب طبع نبود باز طناب را پايين مي    
مـرغ   البته اطفـال بـه تخـم      . داد  منظور اصلي خود را به دست بياورد، اين كار را ادامه مي           

  )22/12/47بهمن،  جنگرودي، قلعه(. دادند بيش از هر چيز ديگر اهميت مي
در كـه   كردن كه اقتباسي از رنگين شدن طبيعت در ايـام بهـار بـود        رنگين :حنابستن

بستن يا خـضاب دسـت و پـاي         در گذشته حنا  .  شده بود  گر  ها در حنابستن جلوه     گذشته
اني بـسيار معمـول بــود و آن را   زنـان، دسـت مـردان و ريـش پيرمـردان در ايـام شـادم       

 كساني كـه سـوگوار بودنـد از گذاشـتن حنـا خـودداري                معمولاً. دانستند  يمن مي  خوش
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امـروزه حنـا    . آوردنـد   كردند مگر اين كه دوستان و آشنايان آنها را از عزا بيـرون مـي                مي
  .گيرد بستن تنها در روستاهاي بسيار سنتي انجام مي

بر سر مزار رفتن، خواندن قرآن، فاتحه، دعا و دادن نذري جهـت             : زيارت اهل قبور  
شادي روح درگذشتگان از جمله كارهايي است كـه امـروزه در آخـرين پنجـشنبه سـال         

هـاي   هيم كردن آنها در شادييادآوري درگذشتگان و خيرات براي آنان س. گيرد  انجام مي 
  .بزرگ ايام عيد است

 يعنــي مــشعل نهادنــد مــي» ســو«بــر مــزار مردگــان  در منــاطق شــمالي ايــران  مــثلاً
رفتنـد و     ها مـي    دادند، به زيارتگاه    ، غذا و شيربرنج پخته به فقرا مي       همچنين. افروختند  مي

  .كردند شان دعا مي براي آمرزش درگذشتگان
در ايـن روز    . نامنـد   روز پيش از عيـد نـوروز را، روز عرفـه مـي            در بين مردم ابيانه،     

» كاشـكاوا «شـد غـذايي بـه نـام           هايي كه در طول سال، فردي از آنها فـوت مـي             خانواده
  )105: 1384نظري داشلي برون، (. كردند  ميتقسيماهالي ميان پختند و  مي

ن زندگي خـود و     در ايام عيد كه همه مردمان به فكر نو كرد         : كمك به افراد مستمند   
شادماني هستند، افراد مستمندي در جامعه وجود دارند كه امكان خريد براي ايام عيد را               

شـتابند و     در اين عيد بزرگ كه همه بايد شاد باشند مردمان به كمك يكديگر مي             . ندارند
فرهنگ كمـك بـه مـستمندان از        . رساند  هر كس به قدر وسع خود به نيازمندان ياري مي         

  .هاي دور در اين سرزمين رواج داشته است گذشته

  هاي نوروزي  آيين)ب

كنـون تمـامي    ترين جشني است كه از قرون گذشـته تـا        نوروز، آييني نمادين و كهن    
هاي قومي، مذهبي، زماني و مكاني بـه يكـديگر            را فراتر از محدوده   زمين    يرانهاي ا   نسل

 آيين و رسوم خاص خود كـه سرشـار   سنگ و غني و پيوند داده و با بنيان و اساس گران  
  . است به گلوگاهي در فرهنگ ايراني بدل كرده است  و اسطوره از رمز و راز و كنايه

نوروز به معناي روز نوست و اين كنايتي است از آغاز يـك زنـدگي جديـد، بـارش        
 طـولاني شـدن روزهـا و         و ها و بـرگ آوردن درختـان        هاي بهاري، برآمدن شكوفه     باران
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بـراي  وشنايي، پـس نـوروز زمـان پيـدايش و آفـرينش جهـان بـوده اسـت و                    ساعات ر 
هـا    بزرگداشت چنين واقعه پرعظمتي بايد خواني گسترده شود كـه حـضورش در خانـه              

خوان رازآميزي كه در كنه هر كـدام        .  تمام آداب اين روز را نمايش دهد       هاييبتواند به تن  
  .از اجزايش دنيايي مفهوم و رمز و راز نهفته است

رازآميزتـرين آداب را    » سـين   هفـت «هاي نوروزي،     در بين آيين   :رازآميز» سين  هفت«
 مقـدس  هـم عـددي  » هفـت « عـدد  ونهفتـه    يراز و رمزهاي  » سين«داراست؛ در پس هر     

 تعبيرهاي  بااي     تركيب پيچيده  ي نوروز هاي  سينقرار گرفتن عدد هفت با      است، بنابراين   
يـا  » سـپنته  هفـت «را بـه  » سـين  هفـت «ر از اي منظـو  عـده . به وجود آورده است   مختلف  

 ايـزدي بـود و       گويند هفت مقدس همان هفت فرشـته        اند و مي    تعبير كرده » مقدس  هفت«
  .سين به يمن آن هفت فرشته در سفره نوروزي گنجانده شده بود هفت

بـود كـه بعـدها تغييـر     » شين هفت« نخست   ،»سين  هفت«اي نيز بر اين باورند كه         عده
، شمشاد، شـربت و شـقايق يـا شـاخه نبـات اجـزاي            عسل ريني، شهد   يافت؛ شمع، شي  

» سـين   هفـت «بودند كه بعدها به علل مختلفي تبديل به         » شين  هفت«تشكيل دهنده سفره    
: شـود عبـارت اسـت از        سين از آن نـام بـرده مـي          امروزه آنچه به عنوان سفره هفت     . شد

مـرغ   االله، آينه، ماهي، تخم     لامسيب، سركه، سنجد، سمنو، سير، سماق، سبزه كه در كنار ك          
سـين رنـگ و بـوي      سـفره هفـت   بهرنگ كرده، سنبل، كاسه آب، نقل و نبات و شيريني  

  .دهند نوروزي مي
 نمـاد   ؛سيب :هاي متعددي هستند     باستاني نماد مفهوم   سفرهاين   هاي   سين هر كدام از  

 ؛سـنجد و زمين،    نماد بركت    ؛سمنو نماد فراواني و سير بودن،       ؛سيرزيبايي و تندرستي،    
 نمـاد  ؛سـبزه بخـشي و دارايـي،     نماد شـكيبايي، عمـر زيـاد، اصـالت        ؛سركهنماد عشق،   

 نمـاد معنـاي زنـدگي، طلـوع خورشـيد و            ؛سـماق  و    سرزندگي، رشـد و تولـد دوبـاره       
سـين هـستند كـه        هاي ديگر سفره هفـت       هم از سين   سنبل و   سپندالبته  . سرزندگي است 

  .گيرند ومي براي زيبايي و حيات در سفره جاي ميزخم و د اولي براي دور كردن چشم
ها، قرآن به عنوان كلام خداوند و براي تقدس بخشيدن به سال جديد،              علاوه بر سين  
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پايان و بارگاه يزدان است به عنـوان          ديوان حافظ براي تفأل زدن، آينه كه نشانه جهان بي         
مرغ كه نشانه     بخشي، تخم  پاكي، شمع كه نماد آتش است براي روشنايي، نان براي بركت          

بخـشي، مـاهي كـه نـشانه روزي حـلال اسـت بـراي           آفرينش آدمي است بـراي حيـات      
كـامي، سـكه     بخشي و جنبش و حركت، آب براي زلاليت، شيريني بـراي شـيرين              حيات

براي افزوني مال و دارايي و گلاب به عنوان عصاره طبيعت و خـوش عطـري در سـفره     
 مـوارد ديگـري هـم    هـا  بويژه در گذشتهمناطق مختلف كشور البته در  . شود  قرار داده مي  
شـهركرد   مثلاً در بودهاي اقليمي و فرهنگي آن منطقه  د كه تابعي از ويژگيش  گذاشته مي 

قندي، گندم بو داده، شاهدانه، يك جلد كـلام االله مجيـد، آينـه، سـبزه، مقـداري          نقل، نان 
آقابابـايي، شـهركرد،    ( تندگذاش ـ  و چـراغ روشـن مـي       1آجيل، سمنو، كوفتـه شـب علفـا       

در قريــه آورگــان چقــاخور بــروجن، مقــداري كــشمش و ســنجد را بــر يــا ) 11/1/51
آوردند و در گلداني ميان  زدند و به شكل يك درخت زيبا در مي         هاي بوته خار مي     شاخه

گذاشـتند و اطـراف آن شـيريني، پرتقـال، گـردو، بـادام، آرد، آب،        سـين مـي   سفره هفت 
هـاي   دان، سـبزي، سـكه، سـمنو، پيـاز سـبز و گـل        ه، آينه، شانه، سرمه   كرد  مرغ رنگ   تخم

  )29/12/53علايي آوردگاني، بروجن، (. چيدند مصنوعي مي
در شهرهاي كازرون و ممسني استان فارس قبل از تحويل سال، اهالي كازرون ميـان               

نده،  حناي خيسا   شمع، ، يك آينه، چند    يك جلد قرآن   كردند؛  را پهن مي  » سفره عيد «اتاق  
هاي خوردني مانند كاهو، سير، شويد، اسفناج و غيـره، سـمني               انواع سبزي  ، شيريني، نان

»samni «  انـار و مـدني   كرده، سبزه، ميوه  مرغ رنگ   سمنو، شيربرنج، تخم  يا » madani «  يـا
. گذاشـتند  نيـز مـي  » ranginak«كنـده و خـام و رنگينـك       و پرتقـال، مـرغ پر      شيرينليمو

  )15/11/52 زاده، كازرون، مظلوم(
گفتند و دوازده سين داشت كه عبارت بـود   مي» سفره تحويل«در اروميه اين سفره را   

                                                      
 به معني شب قبل از سال نوهمان شب عرفه يا شب الفه است . 1
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از سبزه، ساعت، سكه، سمنو، سـركه، سـماق، سـير، سـنجد، سـجوق، سـيب، سـنبل و                    
مرغ رنگي، شيريني، آجيل، ماهي قرمز، مقـداري         سنگك همچنين آينه، قرآن، شمع، تخم     

را  سـفره  تحويـل سـال ايـن    بعد از   . گذاشتند ر و بركت مي   لپه، بلغور و برنج را براي خي      
 توي اين سفره، شيريني، تخمه، سـجوق،   وكردند باز مي» سفره شچره «كردند و جمع مي 

مانـد   اين سفره تا پايان عيد پهن مي      . گذاشتند خرما، انجير، نقل، حلوا، خربزه و سيب مي       
بردنـد و بعـد از رفـتن ميهمـان      آمد سر همان سفره مي   ديدني مي  عيد و وقتي كسي براي   

مـرغ رنگـي يـا يـك سـكه       ها تخـم  پوشاندند و به بچه  روي سفره را با پارچه تميزي مي      
  )18/11/50زاده، اروميه،  يوسف(. دادند عيدي مي

سـين از آن جهـت اهميـت داشـت كـه اعـضاي خـانواده را بـر           در واقع سفره هفت   
اي را در     نوروزي نقش مهم و برجـسته     بنابراين خوان   . نشاند  آورد و مي    سرسفره گرد مي  

كـرد و هنـوز هـم         ايجاد وحدت و وفاق و همبستگي ميـان اعـضاي خـانواده ايفـا مـي               
  )71: بلوكباشي، پيشين. (نمايد مي

  دعاي تحويل سال

  يا مقلب القلوب و الابـصار
  يــــا مــدبر الليـل والنهار
  يـا محول الحول و الاحوال
  حول حالنا الي احسن الحال

بخش تحويل سـال نـو    هاي سال جديد، دعاي روح  طليعه سال نو و آغازين لحظه در
اين دعاي كوتاه سرشار از معارف بلندي اسـت         . كنند  با فرازهاي نوراني فضا را معطر مي      

گـر    گـردد و جهـاني از اسـرار را جلـوه            بستر معنا جـاري مـي      كه چونان چشمه زلال بر    
ها بهتـرين   روز و شب و نيل به نيكوترين حالتحول در قلب و بصيرت، تدبير     . سازد  مي

  .دعا در حق هر فردي است
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شـود و تمـام اعـضاي        بعد از خواندن اين دعا به طور رسمي سال جديـد آغـاز مـي              
هـا را در سـال جديـد           يكديگر بهتـرين    خود و  اند براي   خانواده كه در كنار سفره نشسته     

  .كنند آرزو مي

در . م ايام عيد ديد و بازديد و صله ارحام اسـت           يكي از مراسم مه    :ديد و بازديدها   
. گيرنـد   شوند و آشنايان با شادماني در كنار يكديگر قـرار مـي             اين مدت ديدارها تازه مي    

امروزه اين رسم به دليل مشغله فراوان مردم يكي از ضروريات شده است زيـرا ممكـن                 
ي را در اختيارشان قرار     است افراد در طول يك سال همديگر را نبينند اما ايام عيد فرصت            

  .دهد تا ديدارها را تازه كنند و از احوال هم باخبر گردند مي
، »هـا  صد سال به اين سـال    «،  »عيد شما مبارك  «معمولاً در اين ديدارها جملاتي مانند       

 بسيار متداول است و اغلب براي گفتن اين       » زير سايه امام رضا   «و  » زير سايه مولا علي   «
  .گيرند يجملات از هم پيشي م

هاي ماندگار ايـن آيـين باسـتاني          غذاها همچنان كه پيشتر آمد از سنت      : غذاهاي عيد 
اي بويژه درگذشته غذاهاي مختص خود را در اين ايـام             در واقع هر اقليم و منطقه     . است

هـاي آن منطقـه همـاهنگي داشـت و در عـين حـال        ديد كه با فرآورده تهيه و تدارك مي  
هـاي   اما امروزه بـا گـسترش و نفـوذ رسـانه      . اي منطقه هم بود   ترين غذ   بهترين و كمياب  
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جمعي اغلب در همه نقاط كشور براي شب عيد، سبزي پلو ماهي و روز عيد رشته پلـو                  
  .كنند يا آش رشته طبخ مي

چغندر و  ( ليچار،  )22/2/49زاهدي، سيه چشمه،    (كوفته و دلمه     مثلاً   ها  اما در گذشته  
، )14/12/50سـبزيكار، شوشـتر،   (بـرنج  و  مرغ ،)15/9/46زاده، بيرجند،    جگري( )كشك

از جملـه  ) تـا  مؤيدمحـسني، سـيرجان، بـي    ( پلو و خـورش اسـفناج        )نوعي سبزي  (مكو
  .غذاهاي محلي روز عيد بود

شايد ريشه هديه دادن در اين ايام به روزگـاراني برسـد كـه پادشـاهان                 :عيدي دادن 
وز رواج دادنـد و ايـن سـنت در طـول     پيشدادي هديه گرفتن و هديه دادن را در ايـن ر        

مهرباني و ابراز آن در قالب هديه سنت نيكـويي اسـت            . ها تبديل به عيدي دادن شد       قرن
 بـه كوچكترهـا،     ترهـا    عيـدي دادن بـزرگ    . شود  كه باعث شادماني و صميميت بيشتر مي      

ز مـرغ رنگـي بـه كودكـان ا     انـد و دادن تخـم   عيدي براي آنها كه تازه به خانه بخت رفته        
  .جمله مراسم و آدابي بود كه در اين ايام رواج داشت

هاي ويژه نـوروز،       از ديگر آيين   :ها  بازي
. هاي مخصوص نوروز بود     ها و نمايش    بازي

اي از  هـا در مجموعـه   ها و نمـايش    اين بازي 
گرفتند كـه      نمادي قرار مي   -رفتارهاي آييني 

آفرينـي و سـرگرم كـردن        علاوه بـر شـادي    
يلي با گردش سال و دوره      مردم، پيوندي تمث  

ــدگي   ــامان زن ــت نظــم و س فروپاشــي موق
  )83: بلوكباشي، پيشين. (داشتند

آباد   هاي ده حسن    مثلاً در روز عيد جوان    
مـرغ   آمدنـد و تخـم    گودال پاچال گـرد هـم مـي   اصفهان از صبح تا ظهر در محلي به نام    

 در دسـت  مـرغ  ترتيـب كـه دو نفـر، هـر كـدام يـك تخـم        بـدين . كردند  جنگي بازي مي  
مـرغ را در      افتـاد بايـد تخـم       كشيدند، به نام هر كدام كه قرعه مي         گرفتند ابتدا قرعه مي     مي

مـرغ هـر كـس كـه          تخـم . زد  مـرغ بـه آن مـي        داشتند و فرد مقابل با تخـم        دست نگه مي  
آباد،   صادقي، حسن (. كرد  اين بازي تا هنگام ظهر ادامه پيدا مي       . شد  شكست بازنده مي    مي
16/12/56(  

. برآباد سبزوار در ايام نوروز در بين دخترها مراسـم كـشتي گـرفتن مرسـوم بـود        در  
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كردنـد و هـر        دختراني كه اندام ورزيده و قوي داشتند در اين بازي شـركت مـي               معمولاً
يعنـي دختـر   » يقـور مـشت  «ند لقب خاك برساشد پشت حريف را به   كدام كه موفق مي   

  )12/10/47رآبادي، سبزوار، ب( .داد و چابك را به خود اختصاص ميسركش 

  بدر؛ جشن بدرقه نوروز  سيزده)پ

بدر يا جشن بدرقه نوروز در سـيزدهمين روز فـروردين مـاه خـود مجموعـه                   سيزده
هـا،    تدارك غذا، رفتن به دشت، گـره زدن سـبزه، بـازي           . ست  ديگري از آداب نوروزي ا    

 .ه مراسم اين روز اسـت     ها، در كنار هم بودن و شادي كردن از جمل           ديدار مجدد خانواده  
هـاي سـبز طبيعـت        بختي كـردن و سـپردن آن بـه آب روان و سـبزه               دعا و آرزوي نيك   

ــال   چــشم ــدواري در س ــداز امي ان
در واقـع جلـوه ايـن    . جديد است 

جشن آروزي سال جديـد اسـت        
ــردن ناخجـــستگي و  ــا دور كـ بـ
ــي و    ــدن خوش ــاراحتي و خوان ن

 هـاي دور مـردم      از گذشته . شادي
ــيزده  ــدد ســ ــستهرا ناعــ  خجــ

 بـراي از بـين   دانستند بنـابراين    مي
 اولـين سـيزده     اخجـستگي بردن ن 

هـــا  ســـال، آن روز را در دشـــت
 بـسيار مفـصل و بـا شـكوه خـاص برگـزار      بدر را  ته مراسم سيزده  در گذش . ندگذراند مي
هاي آييني خاصي هم در اين روز در ميان مردم انجـام              كردند و اغلب بازي و نمايش       مي
هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تغييراتي در چگـونگي           ا دگرگوني امروزه ب . گرفت  مي

برگزاري اين مراسم بوجود آمده اما همچنان گذراندن ايـن روز در دشـت و طبيعـت و                  
 هنگام بازگشت به     و بدر مثلاً در ساري عصر روز سيزده     . دور از خانه پابرجا مانده است     

 به اميـد آن     ندزد  ها را گره مي      و سبزه  ندكرد  و نيت مي   ندنشست  ها مي      كنار سبزه   افراد خانه
يـا در  ) 27/10/49بهـاري سـاروي، سـاري،    ( ان تا سال ديگر بـرآورده شـود     كه آرزويش 

هـا يـك ديـگ     بدر مرسوم بود كه بعد از صـرف صـبحانه خـانواده        طالش در روز سيزده   
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و بـه   كردند    بدر درست مي   وكو سبزي را براي نهار روز سيزده      ك بزرگ مرغ و فسنجان و    
رسيدند هر يـك سـنگي را    وقتي كنار رودخانه مي. افتادند طرف رودخانه محل به راه مي     

رفتند و  جمعي به زيارتگاه آبادي مي كردند و بعد از آن دسته    به درون رودخانه پرتاب مي    
زاده، طـالش،   عبـاس (.  شـود آرزويشان برآوردهكردند تا     كردند و دعا مي     شمع روشن مي  

10/1/54(  
. بدر صورت تمثيلي و نمادين داشـتند  هاي مربوط به سيزده از رفتارها و آيين   بسياري  

انـد يـا گـره زدن         مثلاً خود اين مراسم را روز ويژه طلب باران براي كشتزارها معنا كرده            
سبزه را در روزهاي پاياني آفرينش جهان تمثيلي از پيوند براي پايداري نسل بشر تفسير               

اي از پيروزي    هاي پهلواني را هم نشانه       برد و باختي يا نمايش     هاي  اند يا رسم بازي     نموده
  .اند ايزد باران بر ديو خشك سالي پنداشته

  بندي جمع

اين آيين، نمـاد ملـي،      . دهنده قاعده هويت ايراني است      نوروز، سنتي ديرآشنا و شكل    
 ايراني است كه هيچ كس را ياراي گسـست        » ماي«سرزميني، ديني، اعتقادي و اجتماعي      

گـاه تـابعي از تغييـرات شـگرف           ماندگاري چند هزارسـاله نـوروز هـم هـيچ         . آن نيست 
هاي حكمراني مختلف نبوده بلكـه نـوعي همگـوني بـا              محيطي، اعتقادي و حتي سلسله    

  .زيست فرهنگي مردمان اين سرزمين از هر طيف و طبقه اجتماعي بوده است
انـد   گان با آن زندگي كردهنوروز، پاسداشت سنت احترام به باورهايي است كه گذشت  

ها در آن صورت گرفته امـا چـارچوب           و هرچند تحولاتي با توجه به شرايط و موقعيت        
اش را پـاس داشـته و       در واقع، انـسان ايرانـي، بـا نـوروز گذشـته           . كار تداوم يافته است   

  .اش را تضمين كرده است آينده
گي هم دارد؛ تمام مراسم  ملي، آييني و اجتماعي ويژگي خانواد    هنوروز، علاوه بر وج   

در كـانون آن    » بانوان«د و   گير  انجام مي » خانه«محلي به نام    در  بدر    به جز سيزده  اين آيين   
هـاي خـانگي، خريـد ويـژه عيـد،            تكاني، سبزه سبز كردن، تهيه شيريني       خانه. قرار دارند 

هـا بـراي ديـد و         سين، تدارك غـذاهاي ايـام عيـد مجموعـه آمـادگي             چيدن سفره هفت  
هاي بانوان ايراني براي هرچه زيباتر برگـزار شـدن ايـن آيـين                ديدها از جمله فعاليت   باز

  .است
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بـدر   ترين جشن ايرانيان است با بدرقـه سـيزده        جشن نوروز كه از نظر زماني طولاني      
شود و در دل طبيعـت، در زيبـاترين زمـان ممكـن و در      يابد؛ از خانه شروع مي پايان مي 

پـس در   . شـود   انگيز آغاز مي    رسد و سالي جديد با خاطراتي دل       به انتها مي   كنار يكديگر 
دار، ايراني، هويتي، اجتماعي و خانوادگي است و شـادبودن   يك كلام نوروز، آييني ريشه 

هاي شادزيـستن را در مراسـم    شود و نكته و شادزيستن را در آغاز سال جديد يادآور مي      
  .آموزد ويژه اين آيين گام به گام مي

 از زندگي، نيك كـردن       ها و دور كردن پلشتي      حل زيست، زدودن ناپاكي    م  كردن پاك
 نوروزخـواني، پخـتن و تـدارك شـيريني و غـذا             ،اسباب و لوازم خانه، سبزه سبز كردن      

كامي را يادآور     نشان دهد و شيرين     جزيي از اين آيين است تا پايايي آن را در طول سال           
  .شود

هـا و جـشن     هـا و بـازي       بازديدها، عيدي  سين، دعاي تحويل سال، ديد و       سفره هفت 
بدر هم مفاهيم ژرف زندگي هستند كه هر انسان خردمندي را در مقابل اين همـه                  سيزده

  .شود  و بار ديگر امكان رستاخيز را به انسان يادآور ميدارد مفهوم به تأمل وامي
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